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خبرسازان

 خطر ۲ حیوان اهلی 
برای یوز ایرانی 

معــاون محیط‏زیســت طبیعــی ســازمان حفاظــت 
محیط‏زیست با اشــاره به حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 
گفت کــه خریــداری مراتع منطقــه حفاظتــی توران 
بــرای کمک به بقای نســل یوز ایرانی هزینه‏بر اســت و 
از‏ســوی‏دیگر همه دامداران مراتع خود را نمی‏فروشند. 
حســن اکبری با بیان اینکه یکــی از تهدیدهای جدی 
یوزپلنگ آســیایی درمجموعه حفاظتی توران، حضور 
تعداد زیادی دام شــتر اســت، ادامه داد: »دام و شتر در 
بسیاری از نقاط این مجموعه رفت‏وآمد می‏کنند. همراه 
گله‏های دام، چوپان و تعداد قابل‏توجهی سگ است.« 
او گفت: »تعداد گله‏های گوسفند و سگ‏های گله زیاد 
است. این درحالی‏اســت که یوزپلنگ به‏ویژه توله‏ها در 
مقابل وجود سگ بسیار آسیب‏پذیر هستند، به‏گونه‏ای‏که 
در بسیاری از مواقع مجبور به خروج از زیستگاه می‏شوند 
تا به جاهای امنی بروند یا اگر در آن مکان بمانند،‏ آسیب‏ 

خواهند دید.« 

 دریافت ۳ نوع وجه
 در مدارس غیرانتفاعی 

رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی خبر داده است 
که الگوی شهریه ســال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در تاریخ 
سوم اردیبهشــت‏ماه امسال براســاس ماده‏های ۱۵ و ۱۶ 
قانون تأســیس مدارس غیردولتی به استان‏ها ابلاغ شد. 
به گزارش همشهری آنلاین، احمد محمودزاده در این باره 
گفت: »الگوی شهریه ســال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در 
تاریخ ســوم اردیبهشت‏ماه امسال براساس ماده‏های ۱۵ و 
۱۶ قانون تأسیس مدارس غیردولتی به استان‏ها ابلاغ شد. 
فرآیندی را ما از ابتدای دولت سیزدهم پیگیری کردیم که بر 
این اساس قانون باید الگوی شهریه را تعیین کند.« او با بیان 
اینکه سال ۱۴۰۱ اولین سال اجرای این الگوی آزمایشی 
شــهریه بود، گفت: »امــروز این طرح پیشــرفت اجرایی 
مطلوبی داشــته است. امســال هم عین قانون را براساس 
الگوی شهری ابلاغ کردیم. در ماده ۱۵ این الگوی شهریه ۷ 
عامل را برای محاسبه شهریه هر مدرسه تعیین کردیم؛ یکی 
از این عوامل تعیین شهریه، کیفیت آموزش است که خود 
۱۵۰ شــاخص دارد، عامل دیگر میزان فوق‏برنامه مدارس 
اســت که باید ۶ ساعت در هفته باشد، عامل دیگر تورم آن 

منطقه و توجه به آمایش سرزمینی است.« 

 زمان اعلام نتایج 
امتحانات نهایی 

رئیــس مرکــز ارزشــیابی و تضمیــن کیفیــت وزارت 
آموزش‏وپرورش با اشاره به اعلام نتایج نمرات امتحانات 
نهایی تــا ۲۰ تیرماه گفته اســت: ۱۸۰۰ مــورد تقلب 
شناســایی و به هیئت‏تخلفات ارجاع شــده اســت. به 
گزارش تسنیم، محســن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی 
و تضمیــن کیفیــت وزارت آموزش‏وپــرورش ادامه داد: 
»دانش‏آموزان باید ســوابق تحصیلی خود را مشاهده و 
تأیید کنند، پس از آن کار محاســبه نمره کل و تراز برای 
ارسال به سازمان سنجش انجام خواهد شد. داوطلبان 
برای تولید سابقه تحصیلی فقط باید در امتحانات نهایی 
خردادماه شرکت کنند.« رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین 
کیفیت وزارت آموزش‏وپرورش با اشاره به اینکه راهنمای 
تصحیح نشان داد که سوالات امتحانات نهایی خردادماه 
۱۴۰۳ اشــکال نداشته و نیاز به بازنگری جدی نیست، 
گفت: »حذف ســوال نداشــتیم و تمام مــوارد ازجمله 
ادعای دشوار بودن یا خارج از کتاب درسی بودن سوالات 
امتحانات، بررسی می‏شــود و اقدامات لازم در راهنمای 

تصحیح انجام خواهد شد.« 

زنان و جوانان

 »شــکاف عمیق«؛ این خلاصه حرف‏های دو جامعه‏شناس است برای 
توصیف وضعیت انتخاباتی؛ شــکافی عمیق بین زنان و نســلی که به »زِد« 
معروفند و حــالا یکی از نیروهای اصلی برای شــکل‏دهی به انتخاباتی‏اند 
کــه برای رونــق دادن بــه آن تلاش‏هــای زیادی شــده. فاطمــه علمدار،‏ 
جامعه‏شــناس و پژوهشگری که در حوزه زنان فعال است، می‏گوید نگاه به 
زنان از 100ســال پیش تغییر چندانی نکرده و حالا آنها بیشتر از هر زمانی 
احســاس نادیده‏شدن می‏کنند. احساسی که به گفته او حکایت از شکاف 
عمیق بین آنها و حاکمیت اســت: »همه تلاش‏هایی کــه زنان برای تغییر 
وضعیت‏شان از زنان مشروطه به‏بعد انجام دادند، انگار نادیده گرفته شده و 
به‏مثابه کودکانی در نظر گرفته می‏شوند که باید دستی از بیرون مسائل‏شان 

را حل کند و تربیت شوند و برایشان تصمیم‏گیری شود.«
 از نظر فاطمه علمدار، جامعه‏شــناس مسئله اصلی 
جامعه ما احساس ارزشمند نبودن است: »موضوعی 
که الان با آن مواجهیم سه آیتم است: اول اینکه مردم 
احساس می‏کنند که نادیده گرفته می‏شوند و احساس 
نارضایتــی در آنهــا بیش‏ازپیش شــکل می‏گیرد، دوم،‏ مردم احســاس 
ناکارآمــدی می‏کنند و تجربــه موفقیت‏آمیــزی برای بهبــود اوضاع در 
ســال‏های اخیر ندارند که بتوانند از طریق تلاش‏های جمعی‏شــان به 
مطالبات‏شان برسند و ســوم اینکه، احساس ارزشمندی آنها بسیار زیر 
سوال رفته به‏طوری‏که مطالبات‏شان را مدام تکرار می‏کنند و نمی‏توانند 
به آنها دست پیدا کنند. موقعیت ملی و مذهبی مردم کمرنگ شده و آنها 
نمی‏توانند خودشان را در »ما«ی جمعی تعریف کنند و به‏دلیل همین، 
احســاس تعلق‏شان به جامعه ضعیف‏تر می‏شود و همین باعث می‏شود 
که احساس بی‏کس بودن کنند. درحالی‏که لازمه یک حرکت اجتماعی 
فعال این اســت که آدم‏ها احســاس تعلق‏خاطر به جامعه‏شــان داشته 
باشــند.« او ادامه می دهد: »مواجهه حاکمیت با زنان بعد از مشــروطه 
تغییر خاصی نکرده اســت؛ یعنی همان قانون مدنی‏ای که اوایل 100 
ســال پیش در حوزه زنان تصویب شده، همان در مسئله زنان و خانواده 
درحال استفاده است. اجازه مشارکت اجتماعی-سیاسی‏ای که به زنان 
داده می‏شــود طوری است که انگار بین زن امروز با زن 100سال پیش 
هیچ تفاوتی نیســت. درحالی‏کــه به لحاظ زیرســاخت‏های اجتماعی 
وضعیت زنان تغییرات خیلی زیادی کرده است؛ هم در تحصیلات، هم 
اشــتغال و... وقتی این موضوعات را کنــار هم می‏گذاریم، می‏بینیم که 
نگاه واقع‏بینانه‏ای به مسئله زنان از طرف حاکمیت وجود نداشته است. 
زنان تبدیل به یک مسئله و مشکل می‏شوند به‏جای نیروهای کارآمد که 
می‏تواننــد در توســعه نقش داشــته باشــند. چــون توصیــف دقیق و 
واقع‏بینانــه‏ای از وضعیــت زنان ارائه نمی‏شــود همیــن موضوع باعث 

می‏شــود که حتی مسئله هم درست صورتبندی نشــود. این دیدگاه به 
رویکردی منتهی می‏شــود که »زنــان باید تربیت شــوند.« زنان به‏مثابه 
نیروهای منفعلی در نظر گرفته می‏شوند که باید روی آنها »کار« شود تا 
»تربیت« شــوند. این همان رویکردی اســت که در زمان مشــروطه هم 

حاکم  بود.«
به گفته این جامعه‏شــناس، مطالبات زنان همان مطالبات جاری جامعه 
اســت: »زنان درحال‏حاضر احســاس نادیده گرفته‏شــدن می‏کنند. همه 
تلاش‏هایی که زنان برای تغییر وضعیت‏شــان از زنان مشــروطه به‏بعد انجام 
دادند انگار نادیده گرفته شــده و به‏مثابه کودکانی در نظر گرفته می‏شــوند 
که باید دســتی از بیرون مسائل‏شــان را حل کند و تربیت شو.ند و برایشان 
تصمیم‏گیری شــود. گویی خود زنان نمی‏توانند نقش فعالی در حل مسائل 
خودشــان داشــته باشــند. خود این موضوع کــه چند مــرد دور هم جمع 
می‏شــوند و هیچ زنی هم در بین آنها نیست، گویاترین مثال برای این است 
که حاکمیت همان مواجهه 100ســال پیش با زنان را دارد. تا وقتی که یک 
توصیف دقیــق از وضعیت صورت نگیرد و بین زن امروزی و زن 100ســال 
پیش تفاوتی گذاشــته نشــود، هیچ ارتباط ســازنده و ســالمی بیــن زنان و 

حاکمیت نمی‏تواند شکل بگیرد.« 
و  دانشــگاه  اســتاد  ایمانی‏جاجرمــی،  حســین   
جامعه‏شــناس هم با علمدار هم‏نظر است؛‏ او می‏گوید، 
عدالــت جنســیتی در ایــران اتفــاق نیفتــاده اســت و 
نســخه‏هایی کــه ارائــه می‏شــود نســخه‏های قدیمی و 
نخ‏نماســت: »زنان الان تحصیلکرده و آگاهند، مقداری سازماندهی دارند و 
قدرت خودشان را نشان داده‏اند. نامزدها باید تغییرات اجتماعی را به‏رسمیت 
بشناســند و درباره آن بررسی کنند.« این جامعه‏شناس می‏گوید که ما چون 
اهداف سیاســی و حرفــه‏ای کارآمد نداریــم، بنابراین عمــاً بین حاکمیت 
سیاســی و مردم، رابطه خیلی روشن و شفافی نیســت: »مطالبات روی هم 
تلنبار می‏شود و چون گروه‏های مختلف در قدرت نماینده ندارند، بنابراین در 
این ایام انتخابات، اظهارات نامزدهای ریاست‏جمهوری ماهیت پوپولیستی 
پیدا می‏کند. بســیاری از مطالبــات گروه‏های مختلف از کارگــران گرفته تا 
مستأجران، جوانان، زنان و اقلیت‏ها معمولًا دیده نمی‏شود یا با آنها سطحی 
برخورد می‏شــود.« او ادامه می‏دهد: »صحبت‏های نامزدها تقریباً شبیه هم 
بود و حاوی یکســری وعده بوده اســت. وعده‏هایی برای بهبود اوضاع داده 
شــده و از نظر ساختاری، عملًا صحبتی نشــد که نیاز به اصلاح بسیاری از 
ساختارهاســت تا کیفیت امر سیاســی در جامعه ایران ارتقاء پیدا کند. این 
شــیوه برگزاری انتخابات باعث ایجاد تنش در جامعه می‏شــود. برای اینکه 
نامزدها بخواهند رأی بگیرند، مجبورند که یکســری چیزهایی را زیر ســوال 
ببرند که نمی‏توانند در وعده‏های‏شــان به همان مســائل پاســخگو باشند. 

انصاف سیاســی هم در جامعه ایران وجود ندارد. یعنی ما عملًا از ســال 88 
دیدیم که وقتی گروهی برنده می‏شود، بازنده‏ها به سختی مجازات می‏شوند. 
انتخابــات به‏جای اینکه جامعه را ســمت آرامش ببــرد، می‏تواند خودش به 
تنش‏های موجود در جامعه بیشتر دامن بزند. چون معمولًا عملکرد دولت‏ها 
ضعیف است و وعده‏هایی هم که داده شده معمولًا عمل نمی‏شود، بنابراین 
یــک انباشــت مطالبات صــورت می‏گیرد کــه می‏تواند جامعه را به ســمت 
رادیکالیســم ببرد. دلیل اصلی این موضوع هم نبود ســازمان‏های حرفه‏ای 
سیاســی اســت.«  جاجرمی می‏گوید یک قطع ارتباط و پاره‏پاره شــده بین 
کســانی که در قدرتند و نســل جدید که در عصر ارتباطات زندگی می‏کنند، 
وجود دارد: »آن هم در جامعه‏ای مثل ایران که فردگرایی رشــد کرده، تفاهم 
بسیار کم است. حتی نامزد اصلاح‏طلب هم در حرف‏هایش همان شعارهای 
قدیمی را سر می‏دهد؛ یعنی می‏گفت ما به زنان یا جوانان‏مان خوب آموزش 
ندادیم یا خوب تربیت‏شان نکردیم. نسل جدید مطالبات نو و مدرنی دارند و 
مسئله‏شــان این نیســت که چرا خوب تربیت نشــده‏اند! آنها دارند دنیا را با 
عینــک دیگری نــگاه می‏کنند. بنابراین یک شــکاف نگران‏کننــده‏ای بین 
کسانی که در قدرتند و نســل »زِد« وجود دارد. موضوع مطالعه نشده و نگاه 
همه نامزدهای ریاســت‏جمهوری به جوانان سطحی است. آنها به این نسل 
میدان نداده‏اند که ببینند خواسته‏شان دقیقاً چیست؟ درحال‏حاضر آنها در 
کجا می‏توانند نقش یا صدا داشــته باشــند. همه عرصه‏هــا در ایران عرصه 
سیاســی شده اســت و به خاطر همین جوانان نمی‏توانند در هیچ عرصه‏ای 
نقش‏آفرینی داشــته باشــند.« او ادامه می‏دهد: »از حدود 20 ســال پیش 
درباره مسئله زنان هشــدار داده شده بود. یعنی مطالعاتی که در حوزه زنان 
ایرانی انجام شده بحران‏هایی را شناســایی کرده‏اند که می‏توانیم اسم آن را 
شکاف بین موقعیت و منزلت بگذاریم. یعنی شما نمی‏توانید ازیک‏طرف زنان 
تحصیلکــرده بــا ســرمایه اجتماعــی بالایی داشــته باشــید، امــا ازطرفی 
موقعیت‏های قــدرت را روی آنها ببندید.  چند زن در مجلس داریم؟ از کدام 
گروه‏های اجتماعی انتخاب شده و کدام گروه از زنان را نمایندگی می‏کنند؟ 
در شوراهای شهر، شهرداری‏ها و ســمت‏های مهم اداری،‏ کسب‏وکارها و... 
درها به روی زنان بسته است. ازآن‏طرف چون فرصتی فراهم نبوده که درباره 
مســائل مختلف مربوط به زنان بحث درستی شکل بگیرد، مسئله به پوشش 
زنان تقلیل پیدا کرده است. درحالی‏که مسئله بسیار بزرگ‏تر و عمیق‏تر است 
و به جایگاه زن در اجتماع، سیاســت و فرهنگ برمی‏گردد. بنابراین موضوع 
باید به‏رســمیت شناخته شود و متناســب با قدرتی که این نیروی اجتماعی 
دارد با آن برخورد شــود. زنان نباید تغییر کنند، ســاختارها باید تغییر کنند. 
زنــان الان تحصیلکــرده و آگاهنــد، مقداری ســازماندهی دارنــد و قدرت 
خودشــان را نشــان داده‏اند.« این جامعه‏شناس معتقد اســت، نامزدها باید 
تغییرات اجتماعی را به‏رسمیت بشناسند و درباره آن بررسی کنند: »عدالت 
جنســیتی در ایــران اتفاق نیفتاده اســت و نســخه‏هایی که ارائه می‏شــود، 
نســخه‏های قدیمی و نخ‏نماســت، بنابراین اقبالی را در زنــان برنمی‏انگیزد. 
حتی اگر آقای پزشــکیان هم به‏عنوان رئیس‏جمهور انتخاب شود، چالش‏ها 
در حوزه زنان همچنان بر سر جای خود باقی خواهد ماند. مشکل اینجاست 
که مردان همیشــه برای زنان تصمیم گرفته‏اند و زنــان را در تصمیم‏گیری‏ها 

حداقل در حوزه خودشان راه نداده‏اند و اینگونه کاری از پیش نمی‏رود.« 

زنان چه می‏خواهند؟

نظام سلامت

ادعاها فراوان است؛ از تلاش برای مبارزه با کرونا و تامین واکسن کرونا تا بیمه رایگان 33 میلیون نفر و  افتتاح 106 
پروژه بیمارستانی، جذب یک میلیون و 200 هزار گردشگر سلامت به کشور، افتتاح 53 مرکز دندانپزشکی و خرید هزار 
دســتگاه آمبولانس. اینها را وزیر بهداشت دولت ســیزدهم بارها در نشست‏های خبری اعلام کرده و حالا کاندیداهای 
ریاست‏جمهوری با همان خط فکری دولت سیزدهم، در مناظره‏ها از همین آمارها خرج می‏کردند. آن سوی برگه‏های 
آمار و اعداد اما نظام سلامت، به نفس افتاده. این را از وضعیت بدهی‏های بیمارستان‏ها و مراکز درمانی و جیب‏های خالی 
بیماران می‏توان فهمید؛ بیمارانی که کیلومترها راه را طی می‏کنند تا به کلان‏شهری برسند و درمان شوند. از آن طرف اما 
در میان کادر درمان، چالش‏ها فراوان است. موج مهاجرت آنها را گرفته، پرستاران و پزشکان در حال خروج از کشورند. 
آمار مهاجرت سالانه پرستاران بیش از 3 هزار نفر اعلام می‏شود. آمارهای غیررسمی هم از مهاجرت بیش از 6 هزار و 500 
پزشک در سال 1401 حکایت دارد. از سوی دیگر هم خبر می‏رسد که هر 10 روز یک پزشک به دلیل فشارهای کاری و 
تبعیض و بی‏عدالتی، خودکشی می‏کنند و این چرخه ادامه دارد. حالا در این شرایط نامزدهای ریاست‏جمهوری، وعده 
می‏دهند. وعده رایگان کردن درمان، وعده بیمه همگانی و اصلاح ساختار بیمه‏ای، وعده عدالت در سلامت، حل مشکل 
دستیاران پزشکی، کاهش مهاجرت پزشکان و پرستاران، جذب توریسم سلامت و... در دایره شعارهای انتخاباتی اما نظام 

سلامت همچنان پرچالش است.  
 علی دباغ، عضو هیئت‏مدیره سازمان تامین اجتماعی و عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی 
است و معتقد است که تکمیل نظام ارجاع، به‏روز‏رسانی صنعت دارویی کشور، اصلاح نظام بیمه‏های 
پایه، هوشمندســازی نظام سلامت و اصلاح سهم ســامت از تولید ناخالص ملی، باید اولویت‏های 
رئیس‏جمهوری دولت چهاردهم باشد؛ اگر این اولویت‏ها در نظر گرفته شود، خودبه‌خود بحث مهاجرت 
و چالش‏های دســتیاران پزشــکی هم حل می‏شود. او در توضیح بیشــتر به هم‏میهن می‏گوید: »یکی از پپچیده‏ترین 
بخش‏های هر جامعه، نظام سلامتش است، سلامت انسان‏ها یک امر پیچیده است و نمی‏توان با معجزه، انتظار تغییر 
داشت. اولین مشکل نظام سلامت، مدیریت است که باید مفصل‏تر و جامع‏تر باشد. باید تولیت نظام سلامت در اختیار 
وزارت بهداشت باشد، درحالی‏که هم‏اکنون چنین وضعیتی به‏صورت ناقص وجود دارد. نظام سلامت را چند تکه کرده‏اند 
و هر تکه‏اش در اختیار یک بخش قرار گرفته است. در خود وزارت بهداشت هم، ساختار مدیریت بر پایه یك ساختار قدیمی 
وزارت بهداری بنا نهاده شــده كه به‏تدریج در چهار دهه گذشــته شــاخ و برگ‏های زیادی به آن اضافه شــده است. اول 
بهداشت و درمان بوده كه بعد آموزش پزشکی هم به آن اضافه شد. خود آموزش پزشکی، دنیایی از مبحث است.« به گفته 
او، مدیریت این مجموعه عظیم بســیار سخت اســت و یکی از راه‏های عبور از این سختی، استفاده از انقلاب مدیریت 
سلامت با كمك هوش مصنوعی است: »در دنیای امروز اگر بخواهیم جامعه‏ای با جمعیت بالای ٨٥ میلیون نفر را مدیریت 

کنیم، حتماً باید از مدیریت هوشــمند اســتفاده کنیم.در کنار آن باید شفاف‏سازی و مردمی‏سازی را هم اضافه کرد که 
ازجمله مهم‏ترین آیتم‏های مدیریت نظام سلامت است.« او با اعلام اینکه هوشمندسازی، شفاف‏سازی و مردمی‏سازی 
سه بخش مهم است که باید در نظام سلامت در نظر گرفته شود، ادامه می‏دهد: »جمعیت کشور ما چندین برابر کشورهای 
همســایه اســت، ما نســبت به عراق، امارات، عربستان و... شهروندان بیشــتری داریم و نیاز اســت که روی نوسازی و 
هوشمندسازی نظام سلامت کار کنیم. در مورد منابع مالی و بیمه هم باید گفت که منابع نظام سلامت در حال حاضر 
نسبت به تولید ناخالص ملی، سهم بسیار کمی دارد و از استانداردهای كشور خودمان در ابتدای دهه ١٣٩٠ هم پایین‏تر 
است. در دهه‏های اخیر، مسئله درمان پیچیده‏تر و گران‏تر شده اما درمقابل سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی بالاتر 
نرفته اســت. این مســئله به‌طور مســتقیم به سلامت مردم آســیب می‏زند. مدیریت‏ و ســاختار نظام سلامت نیازمند 
سرمایه‏گذاری است.« او می‏گوید: »اگر بخواهیم وضعیت ایران را با کشوری مانند آمریکا مقایسه کنیم، باید بگوییم که 
سهم نظام سلامت آنها از تولید ناخالص ملی، 18 تا 19 درصد است اما در کشور ما حداکثر 4 تا 5 درصد است. این عدد 
در ابتدای دهه 90، 7 تا 8 درصد بود.« براساس اعلام علی دباغ، کشور از نظر مالی و بیمه نظام سلامت، هم ازیك‌سو منابع 
بسیار کمی دارد و هم ازسویی توزیع منابعش غیرعادلانه است: »میزان تخصیص سرمایه به افراد کم‏برخوردار باید بیشتر 
باشد، درحالی‏که در کشور ما اینطور نیست و کسانی که فقیرتر هستند، سهم بالاتری از هزینه‏ها را باید بپردازند. کافی 
است به استان‏های کم‏برخوردار نگاه کنیم تا متوجه ماجرا شویم.« عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی معتقد است که 
کشــور از نظر منابع انسانی نظام سلامت بسیار غنی‏ است، اســتناد او هم قرار گرفتن منابع انسانی حوزه سلامت در 
جایگاه‏های برتر در رتبه‏بندی‏های علمی جهانی و هم در کشورهای دیگر است: »موج مهاجرت پزشکان، پرستاران و… به 
کشورهای مختلف نشان می‏دهد که پزشــکان و پرستاران ایران طرفداران زیادی دارند. درحالی‏که بخش زیادی از آنها 
به‏جای ارائه خدمت به هم‏میهنان، به سایر كشورهای دور و نزدیك مهاجرت کرده‏اند. ما در نظام سلامت افراد نخبه کم 
نداریم. اما از نظر منابع انسانی نتوانستیم آنها را به نحو مناسب مدیریت كنیم.« او می‏گوید: »اختلاف میان توزیع پزشک 
در استانی مانند سیستان‏وبلوچستان نسبت به تهران بسیار زیاد است. تهران 5 برابر سیستان و بلوچستان پزشک دارد و 
حتی در خود تهران فاصله بالا و پایین بزرگراه همت بسیار قابل‌توجه است درحالی‏که می‏توانند با وضع تعرفه ترجیحی، 
این مشــکل را حل کنند. می‏شد منابع مالی را بهتر مدیریت کرد تا گروه‏های پزشکی در مناطق محروم بیشتر و با دل 

خوشی باقی بمانند.«
او پیشنهادی هم برای رئیس‌جمهور بعدی دارد: »برای رئیس‌جمهور بعدی یك پیشنهاد كارگشا می‌تواند این باشد كه 
در اولین جلسه برای بررسی مسائل اجتماعی، حتماً اندیشكده‌های مستقل نظام سلامت را برای بررسی كارشناسانه و 

بدون هیچ جهت‌گیری‌ای دعوت به همكاری كند.«

جامعه پزشکی از رئیس‌جمهور چهاردهم چه می‌خواهد؟

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی را اصلاح کنید

زنان را دقیق توصیف کنید 


